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  *فرح رامين

  چكيده

روايت جديدی از برهـان نظـم بـه  كوشيدت، احتمالاصدر، با طرح مبانى حساب  محمدباقر

های خاصـى دارد و  مفهوم احتمال، پيچيدگى. دست دهد كه برای اثبات واجب كارآمد باشد

ی و راحتمـال آمـا(از همان ابتدای طرح آن، دوگانگى معنـايى در ايـن واژه مشـاهده شـد 

 صـدر، بـر. نويت موجب تفسيرهای گونـاگون از آن گرديـدو اين ث) شناختى احتمال معرفت

اساس مبانى اصولى خود و با مدد جستن از مفاهيمى چون علم اجمالى و يقين موضـوعى، 

وی بـا . احتمال را درجه باور معقول دانست كه مبتنى بـر قـراين و شـواهد خـارجى اسـت

های مستقل، فرضيه خداباوری را بـه روش علمـى  و احتمال ت مشروطلااحتماتفكيك بين 

 بـه ،ت در برهان نظم مورد انتقاد انديشـمنداناحتمالاكاربرد حساب  .دكراستقرايى تنسيق 

برخى از اساس با تجربى بودن اين استدلال . واقع شد ،ويژه برخى متفكران معاصر اسلامى 

يـك  یت و يكسان بودن اطراف اعضامخالفت كردند و برخى با تمسك به اصل عدم تفاو

در  ،را نه تنها در بـاب اثبـات وجـود خداونـد احتمالاتمجموعه احتمالى، استفاده از حساب 

پس از مـروری در اين مقاله، . زايى آن را نپذيرفتند يقين ،جايز شمرده ،دايره عقل نظری نيز

بـه دسـت مناسـب  معياری برای گزينش تعريف آن،و تفاسير مختلف » احتمال«بر مفهوم 

نقـد و  رهای مناسبى بـ يم پاسخوشك پردازيم و مى به تقرير برهان صدر مىسپس . دهيم مى

  .بيابيم های وارد بر اين نحوه استدلال امابر

احتمال، تفسير منطقى احتمال، احتمال مشروط، يقـين موضـوعى،  :ها كليدواژه

  .علم اجمالى

                                                            
 .دانشگاه قمدانشيار  *
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  مقدمه

رود كه برهـان نظـم را بـه   ران معاصر اسلامى به شمار مىترين متفك محمدباقر صدر، از برجسته

وی دو نوع استدلال برای اثبات وجود خداوند اقامه كرده، نـوع . روش استقرايى تقرير كرده است

شناخت خداوند از طريق طبيعت و بـه . اول را دليل علمى، و نوع دوم را دليل فلسفى ناميده است

دليل علمى بـر ). 47ـ38 :1412صدر، (رود  نظم به شمار مىشيوه علمى، تقرير جديدی از برهان 

در طول . كند مىت پيروی احتمالااز روش استقرايى مبتنى بر حساب كرده، حس و تجربه اعتماد 

خوش تغيير بوده؛ امّا همواره بر اركـان مشـاهده، فرضـيه و آزمـون  تاريخ علم، روش علمى دست

  ).41 :1374باربور، (تكيه كرده است 

ــا مشــاهده حــوادث، بــرای تبيــين آنهــا، فرضــيه مىدان ســازد و بــرای آزمــون آن،  شــمند ب

ــيه ــى  فرض ــز بررس ــب را ني ــد مىهای رقي ــد كن ــلى را بيازماي ــيه اص ــين فرض ــدرت تبي ــا ق . ت

اسـاس  ، ارزيـابى ميـزان احتمـالى اسـت كـه مشـاهدات مـذكور بـرمسيرگام در اين  ترين مهم

ــين  يــك از ايــن فرضــيه هــر ــابراين، حســاب . شــود مىهای رقيــب تبي ت در روش احتمــالابن

  .علمى نقش بسزايى دارد

بــه عبــارت . مطالعــه رويــدادهای احتمــالى از ديــدگاه رياضــيات اســت احتمــالاتحســاب 

ــا تحليــل وقــايع  شــود مىای از رياضــيات اطــلاق  بــه شــاخه احتمــالاتديگــر، حســاب  كــه ب

های تصـادفى بـه بررسـى  يـده، عـلاوه بـر توضـيح پداحتمـالات نظريـه. تصادفى سـروكار دارد

پردازد كه لزومـاً تصـادفى نيسـتند؛ ولـى بـا تكـرار زيـاد دفعـات آزمـايش، نتـايج  هايى مى پديده

نمونـه، در آزمـايش پرتـاب سـكه يـا تـاس بـا تكـرار  رایبـ. كنند از الگويى مشخص پيروی مى

ــايش  ــوان مىآزم ــدهت ــوع پدي ــال وق ــى  يم احتم ــزنيم و بررس ــدس ب ــف را ح ــهای مختل . يمكن

ــا بســياری از شــاخه ــه احتمــال ب ــروزه نظري هــای  های ديگــر رياضــيات و بســياری از حوزه ام

عـلاوه بـر كـاربرد احتمـال در علـم، نظريـه . علوم طبيعـى، تكنولـوژی و اقتصـاد مـرتبط اسـت

و اســتقرا اهميــت خاصــى  تأييــدهای  نظريــهزمينــه خصــوص در   احتمــال در فلســفه علــم، بــه

  .دارد

هــای  بــا بازیارتبــاط در و ين بــار در قــرن هفــدهم در فرانســه خســتن احتمــالات را نظريــه

ــكال مطــرح  )games of chance( شانســى ــردپاس ــام  ىدان رياضــى 1933در . ك ــه ن روســى ب

تبــديل بــه اصــول آن را  مبــانى نظريــه احتمــال، در كتــاب )A. N, Kolmogorv( كولمــوگرف
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ــوعه  ــرموض ــيوم. دك ــتر از اكس ــروزه بيش ــوفان، ام ــن فيلس ــاب  های اي ــى در حس ــر روس متفك

كــه  )de Mere( فــردی بــه نــام دومــره 1653مشــهور اســت كــه در . برنــد احتمــال بهــره مى

ای  امـهندان مشـهور آن روزگـار، پاسـكال، در  ای را بـرای رياضـى مسـئلهای بـود  قمارباز حرفـه

ــه  و از او مى كنــد مىمطــرح  ــازی قمــار ب ــرای محاســبه احتمــال موفقيــت در يــك ب خواهــد ب

 دان ديگـری بـه نـام فرمـا پاسـكال ايـن مشـكل را بـا رياضـى. اضى او را كمـك كنـدروش ري

)P. Fermat(  را حــل  مســئلهای متفــاوت  يــك بــه شــيوه و بعــد از مــدتى هــر كنــد مىمطــرح

 كنــد مىو بــه تــدريج رشــد  شــود مىگــذاری  بنيان احتمــالاتكننــد و از ايــن زمــان حســاب  مى

  ).21 :1358؛ داستايفسكى، 8/312: 1374دورانت، (

ــاره  ــا درب ــدارد؛ امّ امــروزه، در محاســبه رياضــى ارزش احتمــال، اخــتلاف چنــدانى وجــود ن

 شــده،منجــر بــه تعــاريف متفــاوتى از مفهــوم احتمــال  كــه، آنشــناختى  تفســير دقيــق معرفت

در ايـن مقالـه، ابتـدا نظـری اجمـالى بـه مفهـوم و تفاسـير مختلـف . اختلاف زيادی وجـود دارد

ــ ،احتمــال انداختــه ــرای گــزينش يــك تعريــف صــحيح از ايــن مفهــوم، ب ــه معيارهــايى ب ا ارائ

سـپس تقريـر صـدر از برهـان نظـم بـه تفصـيل . كنيم مـىصـدر را بررسـى محمـدباقر تعريف 

ــر  ــود مىذك ــاب  ش ــاربرد حس ــد ك ــابى و نق ــه ارزي ــت ب ــالاتو در نهاي ــم  احتم ــان نظ در بره

  .پردازيم مى

  تعريف احتمال. 1

معنـای آمـاری : ، دوگانگى در معنای اين واژه مشاهده شد»احتمال«از همان ابتدای طرح مفهوم 

شـناختى آن مـرتبط بـا  يندهای شانسـى و معنـای معرفتحتمال معطوف به قوانين تصادفى فرآا

كننده رويـدادهای غيريقينـى  هايى كه توصيف درجات باوری است كه ما به عنوان عامل، به گزاره

وجـود   ريشه در تفسير فلسفى احتمال دارد كـه باعـث بـهاين دوگانگى . دهيم هستند، نسبت مى

در حقيقـت، . گزيننـد كدام معنـای خاصـى از احتمـال را برمى آمدن مكاتب مختلفى شده كه هر

های فلسفى احتمال، در پى تحليل مفهوم احتمال و برای تبيين مبانى محاسبه احتمال پديد  نظريه

شـناختى تقسـيم  به دو گروه عمده آمـاری و معرفت اين تفاسير). Galavotti, 2008: 414(آمدند 

 :يابند مى یهای متعدد شوند و شاخه مى
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  تفسير كلاسيك. 1. 1

و لاپـلاس، احتمـال را  نيتس لايـب، )Bernoulli( گذاران حساب احتمال مثـل برنـولى اكثر بنيان

احتمال  ،يان ديگربه ب. كنند تعريف مى» الامكان تقسيم تعداد وجوه منظور، بر كل وجوه متساوی«

 ,Laplace(اند  نسبت حالات مطلوب به حالات ممكن است كه همگى امكان تحقق برابری داشته

. اسـت 5/0مثال، احتمال خط آمدن به هنگام پرتـاب يـك سـكه سـالم برابـر  رایب). 6-7 :1951

گر آن است كه امكان برابر رخدادها بيان زيرا. كند مىجهل ما را بيان  احتمالاتمطابق اين تفسير، 

لاپلاس با توجه بـه . های ممكن وجود نداشته است ای برای انتخاب يكى از حالت كننده دليل قانع

ـ معلولى بر آن حـاكم اسـت و  اين حقيقت كه جهان عينى، جهانى است كه روابط ضروری علىّ

نهـا ضـرورتاً افتد و بدون حتـى يكـى از آ ای با وجود تمام شرايط خود ضرورتاً اتفاق مى هر پديده

امروزه نيـز بسـياری از دانشـمندان . دانست افتد، احتمال را مربوط به باور و معرفت مى اتفاق نمى

معناسـت  مبنـای پـس از تجربـه بى معتقدند بحث از مفاهيمى چون امكان، تصادف يا احتمال بر

)Davies, 1983: 170.(  

  تفسير ذهنى .2. 1

هـر شـخص مجـاز اسـت درجـه . بـاور اسـتمطابق اين تفسـير، احتمـال، درجـات ذهنـى 

شــناختى و  بــاور امــری روان. بــاور ذهنــى خــود بــه صــدق يــك گــزاره خــاص را داشــته باشــد

قائــل بــه  )B. de finetti( و دفينيتــى )F. P. Ramsey( كســانى مثــل رمــزی. شخصــى اســت

تفاسير احتمال

)ناظر به باور(شناختى  تفاسير معرفت

تفسير كلاسيك 

)احتمال كلاسيك(

تفسير ذهنى 

)احتمال ذهنى(

تفسير منطقى 

)احتمال منطقى(

)ناظر به واقع(تفاسير آماری 

تفسير فراوانى

تفسير گرايشى يا 

تمايلى
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مثــل اصــل عــدم  ،منطقى رمــزی معتقــد اســت اصــول منطقــى يــا شــبه. ايــن ديــدگاه هســتند

مطـابق اصـل عـدم . پيشـين را تبيـين كنـد، وجـود نـدارد احتمـالاتتوزيـع معقـول  تفاوت كه

رخـداد نداشـته  nتفاوت، اگر هـيچ دليلـى بـرای رجحـان يكـى از رويـدادهای ممكـن از ميـان 

ــر ــال ه ــيم، احتم ــا باش ــدام از آنه ــت n/1 ك ــان  ذهنى). Ramsey, 1990: 156-198( اس گراي

ای را  هـيچ ارزش احتمـال اوليـه احتمـالاتحسـاب  اينكـهكننـد كـه بـا توجـه بـه  استدلال مى

. اوليـه را فـراهم آورنـد احتمـالاتعهـده شـخص يـا گـروه اسـت كـه  ، بـركنـد مىمشـخص ن

پايـه توزيـع احتمـال  را بـر احتمـالاترود تـا ارزش ديگـر  بـه كـار مـى احتمالاتسپس حساب 

ــه ــد ،اولي ــبه كن ــت، محاس ــرده اس ــاب ك ــروه انتخ ــا گ ــخص ي ــه ش ــه . ك ــرطى ك ــا ش تنه

های درجــات بــاور بايــد داشــته باشــند ايــن اســت كــه بــا اصــول موضــوعه حســاب  مجموعــه

  ).Psillos, 2007(سازگار باشند  احتمالات

  تفسير منطقى .3. 1

درجـه بـاور . شـود مىها برقرار  مطابق اين تفسير، احتمال يك رابطه منطقى است كه ميان گزاره

افـرادی . جه منطقى باور به قضايای ديگر باشدمعقول به يك قضيه است كه آن درجه از باور، نتي

 .R( و كارنـاپ )H. Jeffreys( ، جفريـز)W. F. Johnson( ، جانسـون)J. M. Keynes( مثل كينس

Carnap( رابطه منطقى بين دو گزاره، نوعى رابطه استلزام جزئى اسـت. مدافع اين تفسير هستند .

امّا  ،دهد مىرا نتيجه ن Q&Pاسى تركيب عطفى به صورت قي Pدارد كه اگرچه گزاره  بيان مى مثلاً 

برای محاسبه احتمال يك گزاره  احتمالاتحساب  ،بنابراين. دهد مىآن را به صورت جزئى نتيجه 

كه آن را بـه ) ای كه بيانگر يك شاهد است گزاره مثلاً (در رابطه با گزاره ديگر ) يك فرضيه مثلاً (

  .شود مى، استفاده دهد مىصورت جزئى نتيجه 

درجـه بـاوری كـه . درجـه اسـتلزام جزئـى، درجـه بـاور معقـول اسـت ،مطابق اين رويكـرد

يــك عامــل معقــول بايســتى بــه هنگــام صــدق يــك فرضــيه در پرتــو شــاهدی كــه مؤيــد آن 

كـه  دارنـدهـای معقـول نـوعى غريـزه منطقـى  كينس مدعى بـود كـه عامل. است، داشته باشد

كارنـاب تفسـير منطقـى را بـه . بيننـد ضـيه را مىوسيله آن رابطه منطقـى ميـان شـاهد و فر  به

امــروزه تفســير منطقــى احتمــال  رو از ايــن .سيســتمى كمــى از منطــق اســتقرايى گســترش داد

  ).Carnap, 1952: 202; 1967: 433(نامند  را منطق استقرايى مى

  تفسير فراوانى. 4. 1
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ــى  ــير فراوان ــاخه)frequency interpretations(تفس ــال ، از ش ــع  های احتم ــه واق ــاظر ب ن

محاسـبه احتمـال، محاسـبه امـری عينـى  معتقدنـدمـدافعان ايـن نـوع تعريـف احتمـال، . است

هـای جهـان خـارج اسـت و بـه باورهـا و  احتمال همانند جرم يـا بـار الكتريكـى از ويژگى. است

ند ميـزان وقـوع عينـى يـك پديـده دمحاسـبات احتمـال درصـد. های ما وابسـته نيسـت معرفت

ــدازه ــا را از وقــوع پديــدهگير را ان ــه صــرفاً انتظــارات م ــد؛ ن مطــابق ديــدگاه فراوانــى . ها ی كنن

 فـون ميـزز. هاسـت احتمال، احتمـال دربـاره فراوانـى نسـبى يـك ويژگـى در جمعـى از ويژگى

)R. Von Mises( ای  گويـد كـه ابتـدا بايـد مجموعـه گـذاران ايـن تفسـير اسـت، مى كـه از بنيان

ر گــروه در اينجــا منظــور از مجموعــه هــ. ســخن بگــوييم تاحتمــالاداشــته باشــيم و ســپس از 

 nاگـر در پرتـاب . هـای سـكه ای از پرتاب ماننـد تـوالى: شـده اسـتبزرگى از رويـدادهای تكرار

را  احتمـالات تـوان مىسـپس . اسـت n/m هـا برابـر بار خط بيايد، فراوانـى نسـبى خط mسكه 

. ، تعريـف كـردكنـد مىيـت ميـل نها بـه سـمت بى nبه عنوان حدّ فراوانـى نسـبى، وقتـى كـه 

بـه نحـو معنـاداری بـرای  تـوان مىرا ن احتمـالاتيكى از نتـايج ايـن تفسـير آن اسـت كـه يـا 

يــك رويــداد منفــرد بــه كــاربرد و يــا وقتــى كــه احتمــالى را بــه يــك رويــداد منفــرد نســبت 

ى دهيم، بايد احتمالى را كه مرتبط بـا يـك تـوالى نامتنـاهى اسـت بـه عضـوی از ايـن تـوال مى

و البته هيچ تضمينى وجـود نـدارد كـه حـدی بـرای فراوانـى نسـبى وجـود داشـته . نسبت دهيم

ــد ــه. باش ــى از  فراوانى اينك ــد، يك ــى دارن ــاص همگراي ــد خ ــك ح ــمت ي ــه س ــبى ب ــای نس ه

ــت ــى اس ــير فراوان ــات تفس ــيس. مفروض ــون ال ــمندانى چ و  )J. Venn( ، ون)L. Ellis( انديش

ــنباخ ــى)H. Reichenbach( رايش ــده ، فراوان ــان پدي ــده را از مي ــك پدي ــبى ي ــديل  نس های ب

هـا ـ قـرار  ها ـ و نـه احتمـال معرفتـى بـه گزاره ممكن، ملاك احتمـال وقـوع عينـى آن پديـده

  ).Venn, 1876: 84(ند ددا

  تفسير گرايشى يا تمايلى .5. 1

 گى عينـى رويـدادهای منفـرد وويژ ،، احتمال)propensity interpertation(گرايشى  طبق تفسير

به وجود نوعى  )Popper( و پوپر )Fetzer( ، فتزر)Miller( انديشمندانى چون ميلر. نشده استتكرار

در . كنـد مىها را تـأمين  ها معتقد شدند كه شرايط توليد آن پديـده ميل و گرايش درونى در پديده

. دهـای شـرايط آزمايشـى هسـتن تقريری از اين تفسير كه پوپر مـدافع آن بـود، تمـايلات ويژگى

اگر پرتاب سكه . در نيمى از موارد خط بيايد ندارد اينكهيك سكه سالم تمايل ذاتى برای  ،بنابراين
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هايى بر روی كف زمين موجود باشد، تمايـل سـكه بـرای خـط  در شرايطى انجام شود كه شكاف

 ,Popper(؛ زيرا امكان سومى ايجاد شده كه سكه درون شكاف قرار گيرد شود مىسوم  يك آمدن

1959: 25-42.(  

فرض بر ايـن اسـت كـه ايـن قرائـت از مفهـوم احتمـال بـا برخـى مشـكلاتى كـه تفسـير 

. حـدها را نـدارد خصـوص مشـكل اسـتتناج در  بـه رو نيسـت؛ همواجـه اسـت، روبـبا آن فراوانى 

شـوند، معـين  اسـاس آن تمـايلات محاسـبه مى كـه بـررا شـرايطى  دتوانـ مىامّا ايـن تفسـير ن

در شــرايط بســيار متنــوعى بررســى كــرد و  تــوان مىيــك رويــداد را  نكــهايبــا توجــه بــه . كنــد

معنـا خواهـد بـود كـه از بـه شـرايط، تمـايلات آن متفـاوت اسـت، در ايـن صـورت آيـا بابسته 

  ).Psillos, 2007(يم؟ فرد عينى صادق يك رويداد سخن بگوياحتمال من

يعنــى احتمــال  ،، در تفســير احتمــال بــه دو قســم كلــى تفســير احتمــالگذشــتكــه  چنــان

نكتـه قابـل ذكـر آن اسـت كـه ايـن دو قسـم . اشـاره شـد ،ناظر به واقع و احتمال ناظر به بـاور

ممكن اسـت كسـى معتقـد بـه احتمـال نـاظر بـه بـاور باشـد و در عـين . در ارتباط با يكديگرند

ايـن درجـه  أدهنده درجـه معقـول بـاور اسـت، امـا منشـ حال بپذيرد كـه احتمـال گرچـه نشـان

همچنــين كســانى كــه بــه  .خــود دانــش و معرفتــى دربــاره امــور عينــى باشــد دتوانــ مــىبــاور 

دهنده نسـبت  تفسيری ناظر به واقع معتقدنـد ممكـن اسـت بپذيرنـد كـه احتمـال، گرچـه نشـان

مصــباح، (بگــذارد  تــأثيردر درجــه بــاور مــا نيــز  دتوانــ مىهاســت،  يــا گرايشــى واقعــى در پديده

ســانى اســت كــه عــلاوه بــر تفســير منطقــى احتمــال، كارنــاپ از جملــه ك). 138-139 :1387

نــاظر بــه  یو ديگــراســت نــاظر بــه بــاور  ىكــه يكــ در حالى ،پــذيرد تفســير فراوانــى را نيــز مى

  .واقع

خـرده بگيـرد كـه ) نـاظر بـه بـاور و نـاظر بـه واقـع(بندی  اگر كسى از اساس بر اين تقسيم

ايـن انتقـاد  ،و منظـر يكسـان اسـتاين تقسيم مفيد فايده نيست؛ زيـرا مقـدار احتمـال از هـر د

ای  مثـال، فـرض كنيـد سـكه رایبـ. كنـد مىزيرا در مواردی درجـه احتمـال فـرق  .كليت ندارد

تر اســت؛ امّــا  دانيم كــاملاً همگــن نيســت و بــه يــك طــرف متمايــل در اختيــار داريــم كــه مــى

سـكه  ايـن اينكـهاحتمـال . دانيم سكه به كـدام طـرف متمايـل اسـت چيـزی نمـى اينكهدرباره 

  خط بيايد، يا احتمال هر دو مساوی است؟ آنكهيا احتمال است شير بيايد بيشتر 

ــال  ــاور در ايــن مث ــر عينــى مفــروض و درجــه ب ــاوت توان مىروشــن اســت كــه ام ــد متف ن

. اسـت 5/0باشند؛ زيرا احتمـال منطقـى شـير آمـدن سـكه نـاهمگنى همچـون سـكه معمـولى 
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گيری نيـز باشـد، ايـن  ا بپـذيريم كـه قابـل انـدازهدر حالى كه اگر بـرای آن، احتمـالى واقعـى ر

طـور درجـه باورهـای ذهنـى افـراد ممكـن  خواهـد بـود و همين 5/0احتمال يقيناً عـددی غيـر 

  ).انهم(است از هر طريق پديد آيد و با امور عينى مطابقت نداشته باشد 

  تفسير احتمال از ديدگاه صدر. 2

را مطـرح ) تفسير فراوانى فـون ميـزز(يك و تواتری صدر، از تفاسير مختلف احتمال، تفسير كلاس

های  كـه از نارسـايى دهد مىو در ادامه تعريف جديدی از احتمال ارائه  كند مى نقدهر دو را كرده، 

رأی  با كارناپ در تفسـيری منطقـى از احتمـال هـم ویرسد  به نظر مى. تعاريف ديگر ايمن باشد

د؛ اما با بهره جستن از علم اجمالى در پى تعريف بديعى دان است و احتمال را درجه باور معقول مى

  :از احتمال است

  :چهار چيز مطرح است ١در هر علم اجمالى

  علم به چيزی نامشخص؛. 1

  كدام احتمال دارد متعلق علم باشند؛ ای كه هر اعضای مجموعه. 2

يـك كه اعضايش با اعضای مجموعه علم اجمالى، مطابقـت  احتمالاتای از  مجموعه. 3

  به يك دارد؛

  .يكديگرناسازگاری با و استقلال اعضای مجموعه . 4

آيــد و عبــارت  بــه شــمار مى احتمــالاتروی احتمــال همــواره عضــوی از مجموعــه  از ايــن

و مقـدار آن نيـز برابـر اسـت بـا » نسـبت عـدد علـم بـه عـدد اطـراف علـم اجمـالى«: است از

ــر تعــداد اعضــای مج« » عــه اطــراف علــم اجمــالىموحاصــل تقســيم مقــدار و ارزش يقــين ب

  ).191ـ190 :1402صدر، (

ای  در اين تعريف، احتمـال نـه رابطـه خـارجى ميـان حـوادث و نـه مجـرد تكـرار مجموعـه

  .ديگر، كه تصديق ما به درجه باور معقول به يك قضيه است

  صدر ارزيابى تفسير احتمال. 3

ال چيست؟ آشـكار اسـت كـه اين است كه معيار و ميزان در ترجيح تفسيری از احتم پرسشحال 

ين گام در برگزيدن تعريفى از يك مفهوم آن است كه شـرايط منطقـى تعريـف صـحيح را نخست

صـدر تعريـف . جامع و مانع باشد، تعريف دوری نباشـد يـا ابهـام نداشـته باشـد مثلاً . داشته باشد

امكـان در (است داند؛ زيرا در تعريف احتمال، از احتمال مدد جسته  كلاسيك احتمال را دوری مى
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ها  و از طرفى اين تعريف فراگير نيست، زيرا فقط بر سكه) الامكان به معنای احتمال است متساوی

های مـوزون و  سـكه. كنـد مى نقـض های نـاهموار آن را و سـكه كند مىهای سالم صدق  و تاس

طـور  و همين. غيرموزون در احتمال شير يا خط آمدن از احتمال يكسان و برابری برخوردار نيستند

هـای امكـانى منفـرد و  كه اين تعريف جـامع نيسـت و حالت كند مىدر نقد تعريف تواتری، بيان 

  .گيرد بر نمى حوادث مفرده را در

گام دوم و اساسى در ترجيح تعريـف يـك مفهـوم آن اسـت كـه عـلاوه بـر داشـتن شـروط 

وم احتمـال بايـد سـالمون معتقـد اسـت مفهـ. باشـدداشـته های مناسب و كافى  منطقى، ويژگى

  :حداقل سه ويژگى خاص داشته باشد

پايـه  مبانى كه معنايى كه بهاست تفسيری از احتمال قابل پذيرش : )admissibility( مقبوليت. 1

هـايى صـادق  و به تبع آن، تمام قضايای آن تفسـير را بـه گزاره هدهيم، اصول موضوع آن مى

  .تبديل كند

هـايى  ين معيار مستلزم آن اسـت كـه اصـولاً روشا: )ascertainability( قابليت تعيين داشتن. 2

بتوانيم مقادير احتمال را معين كنـيم؛ يعنـى اگـر  كم دستوجود داشته باشد كه از طريق آنها 

فايـده خواهـد  حسب تفسيری از احتمال معلوم كنيم، آن تفسير بى نتوانيم مقادير احتمال را بر

  .بود

در واقـع . ای باشد كه در عمل مفيد باشد گونه  تفسير احتمال به: )applicability( كاربردپذيری. 3

ايـن مـلاك بـه . معيار برای گزينش يك تفسير از مفهوم احتمال كارآيى آن اسـت ترين مهم

نقـل شـده چنـين  )Bishop Butler( باتلراسقف است كه در كلمات قصاری كه از مهم قدری 

  .تاس» احتمال راهنمای خوب زندگى« :آمده است

هــای  يـك بــه يكـى از ويژگى ای از چنــد شـاخص اسـت كــه هـر كاربردپـذيری، مجموعـه

  :هايى مانند شاخص. متمايز مفهوم احتمال نظر دارد

 )Non-extreme( هـای غيرحـدی يك تفسـير بايـد حالت: )non-triviality( غيربديهى بودن .الف

فرض  مثلاً . ممكن بدانداز نظر مفهومى  كم دسترا ) های غير از صدق و كذب قطعى حالت(

 هرا نسبت به هم 1اين تابع ارزش . كنيم را به عنوان يك تابع صدق تفسير مى» p«كنيد ما 

بديهى است همه اصول . های كاذب دارد را نسبت به همه گزاره ◦های صادق و ارزش  گزاره

تـابع زيرا تابع صـدق را بـه عنـوان ( شود مىموضوع صادق هستند و شرط مقبوليت برآورده 
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؛ اما چنين تفسيری اصلاً كاربردی نيست؛ زيرا تابع احتمال اصـولاً )ايم احتمال در نظر گرفته

  .بايد اجازه دهد مقادير ميان صفر و يك روی برد تابع قرار گيرند

تفسير احتمال بايد رابطه ميان : )applicability to frequencies( ها كاربردپذيری برای فراوانى .ب

ويژه بايـد نشـان   به. وانى وقوع يك پيشامد را در بلندمدت به روشنى نشان دهداحتمال و فرا

  .دهد مىتر بيش از ساير رويدادها رخ  دهد كه چرا رويداد محتمل

تفسير احتمال بايد نقـش : )applicability to rational belief( كاربردپذيری برای باور عقلانى .ج

  .های عقلانى مشخص كند عاملاحتمال را در شكل دادن درجه باور در 

تفسـيری از : )applicability to ampliative inference( كاربردپـذيری بـرای گـذار اسـتقرايى .د

  .احتمال رجحان دارد كه بتواند ميان گذار استقرايى بد و خوب تمايز قائل شود

رد احتمال در علـم را تفسير احتمال بايد نحوه كارب: )applicability to science( كاربرد در علم .ه 

  ).Salmon, 1966: 64(روشن كند 

در ضمن ارائـه تفاسـير احتمـال، تـا حـدودی بيـان كـرديم كـه ايـن تفاسـير بـا مشـكلاتى 

حــال بايــد . انــد ناكــام مانده حيح منطقــى اســتقراطــوری كــه همــه آنهــا در تصــ  نــد؛ بــها مواجه

تمــال ســازگاری دارد؟ و تعريــف صــدر بــا معيــار تعريفــى مناســب از احآيــا د كــه كــربررســى 

  رو است؟ اساساً اين تعريف با چه مشكلاتى روبه

بـه ايـن . در اين تعريف، چگونگى تعيين اعضای مجموعه و درصد احتمال كار دشواری اسـت. 1

  :مثال توجه كنيد

فرض كنيد يقين داريـم از سـه شـخص محمـد و محسـن و علـى يـك نفرشـان قطعـاً بـه 

رو هسـتيم كـه  عضـوی علـم اجمـالى روبـه يـك مجموعـه سـهجـا بـا در اين. آيـد منزل مـا مى

/3 كدام احتمال آمدن هر
1
گفـت مجموعـه  تـوان مىايـن اسـت كـه آيـا ن شسـپرحـال . است 

ندارنـد؟ در ايـن صـورت » م«اسـت و آنهـا كـه » م«آنهـا كـه در نامشـان : گونه عضو دارد دو

/2دار اسـت » م«احتمال آمـدن عضـوی كـه نـامش 
1
/2هـم و احتمـال آمـدن علـى  

1
. اسـت 

/3احتمـال آمـدن علـى  بـر محاسـبه نخسـت، كـه بنـا  در حالى
1

در ). 185: 1402صـدر، (بـود  

بــه  تــوان مىهــايى از ايــن قبيــل، اعضــای مجموعــه و درصــد احتمــال را ن ايــن مثــال و مثال

درســتى تعيــين كــرد و پــذيرفتن دو اخــتلاف مختلــف بــرای يــك قضــيه بــا اصــول موضــوعه 

  .ر استناسازگا احتمالاتحساب 
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  :ها و تعارضات پاسخ داده است گونه پارادوكس صدر به اين

 تـوان مىدر علم اجمالى اگر يكـى از اطـراف علـم قابـل تقسـيم اسـت و تقسـيم مشـابه را 

در ساير اطراف اجرا كرد، يا بايـد همـه اطـراف را تقسـيم كـرد و يـا تقسـيم را در هـيچ يـك از 

تقسـيم را  كـى از اطـراف، قابليـت تقسـيم داشـتاگـر تنهـا ي. اطراف علم اجمـالى انجـام نـداد

ای كـه  در مجموعـه تـوان مى ،بنـابراين. بايد فقط در طرفى كـه ايـن قابليـت را دارد انجـام داد

البتـه بايـد توجـه داشـت ). 187-186: همـان(اسـت، تقسـيم را جـاری كـرد » م«اول نامشان 

د، ايــن نصــلى باشــاگــر اقســام ا. كــه طــرفِ قابــل تقســيم، اقســامش اصــلى اســت يــا فرعــى

ولـى اگـر اقسـام فرعـى باشـند، مجمـوع آنهـا يـك ) ماننـد مثـال بـالا( شـود مىتقسيم انجـام 

ــ. دهنــد شــوند و اطــراف علــم اجمــالى را افــزايش نمى فــرض محســوب مى اگــر  ،مثــال رایب

تقسـيم اصـلى از نظـر ايشـان، . محمد را با چهار لباس فـرض كنـيم ايـن تقسـيم فرعـى اسـت

هـايى هسـتند كـه در تقريـر وجـود و تحقـق يـافتن آن طرفـى  ام حالتتقسيمى است كـه اقسـ

ــأثير شــود مىكــه تقســيم  ــد و تقســيم فرعــى، تقســيمى اســت كــه اقســام حالت ت هــايى  دارن

  .ی ندارندتأثيرهستند كه متفرع بر وجود آن طرف هستند و در وجود و تحقق يافتن آن 

 دهـد مىمل اين نظريه را ناكارا جلـوه نمايد و در ع دشواری ديگری كه در تعريف صدر رخ مى. 2

 اگفت احتمال پسر شدن يا دختر شدن و يا خنث توان مىای  در هر زن حامله مثلاً اين است كه 

/3كدام  شدن فرزند او هر
1
  .كه در عمل و واقع چنين نيست  در حالى ،است 

ز علـم عضـوی، ا ا در ايجـاد مجموعـه علـم اجمـالى سـهگونه مـوارد مـ در اين، صدربه نظر 

زمـانى كـه مـا رابطـه خـود را بـا جهـان خـارج قطـع كنـيم، . ايم تری غافل شـده اجمالى وسيع

ــد نمــى ــر فرزن ــه مــى بــيش از ســه عضــو ممكــن در براب ــه تجرب ــا وقتــى رو ب آوريم،  بينيم؛ ام

عامــل در تكــوين هويــت فرزنــد دخالــت داشــته و ده  11 مــثلاً بينيم كــه عوامــل متعــددی  مــى

وجـود   در مـورد هـر زن حاملـه، احتمـال بـه ،بنـابراين. كوشـند ودن مىبـ اتای آن در نفى خنثـ

11/1آمدن فرزند خنثى 
  .است 

  از نگاه صدر احتمالاتاساس حساب  برهان نظم بر. 4

آور بودن برهان نظـم را در  ، يقيناحتمالاتكوشد از طريق روش علمى مبتنى بر حساب  صدر مى

  :دكنپنج مرحله اثبات 

  واهد و ظواهر حسى و تجربى فراوانبا شمواجهه  :مرحله اول
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های مــنظم و  آوری از پديــده هنگى شــايعى را بــين شــمار بســيار حيــرتامــا انســجام و همــ

كنيم؛  نياز انسان، به مثابه يـك موجـود زنـده و آسـان گردانيـدن زنـدگى بـرای او مشـاهده مـى

بـه معنـای  های عـالم طبيعـت يـك از پديـده گونـه جـايگزينى بـرای هـر ای كـه هـر به گونه

  ).38 :1412صدر، (خاموش شدن حيات انسان روی زمين و يا مختل شدن آن است 

از كنـد،  اشـاره مىهنگى بـه شـواهدی ، بـرای نشـان دادن ايـن انسـجام و همـاسپس وی،

اگـر كمتـر يـا بيشـتر ای اسـت كـه  بـه گونـهفاصله بسيار دقيق خورشـيد و زمـين : اينكهجمله 

و  سـازد، بلكـه غيـرممكن مى ،كـه زنـدگى را دشـوار شـود ىمشود، زمين چنـان سـرد يـا گـرم 

تـدبير تنظـيم شـده اسـت كـه تعـادل و تـوازن اكسـيژن و يا تنفس موجـودات زنـده چنـان بـا 

  .اكسيد كربن موجود در جو زمين حفظ شود دی

  ای برای تفسير آن شواهد ئه فرضيهارا :مرحله دوم

مهـم و دشـوار تضـمين زنـدگى  هنگى مستمر و مداوم بـين يـك پديـده طبيعـى و امـراهم

ــين ميليونكــرو آســان  ــا ايــن فرضــيه  دن آن، در ب ــوان مىهــا حالــت را ب تفســير كــرد كــه  ت

آفريدگار حكيمى برای عـالم هسـتى اسـت كـه هـدف او فـراهم آوردن عناصـر حيـات در ايـن 

  ).42 :همان(كره خاكى است 

 شـده نادرسـت باشـد، اگـر فرضـيه ارائـه اينكـهآزمـون ايـن فرضـيه و بررسـى : مرحله سوم

مجموعـاً و در كنـار هـم، بـه شـدت ضـعيف اسـت يـا  آيا حضـور و وجـود آن شـواهد و قـرائن

 ،هنگى مشـهود در عـالم طبيعـتانه؟ صدر چهار فرضـيه را بـرای تفسـير و توجيـه نظـم و همـ

  :كه عبارت است از كند مىبلكه هر مجموعه منظمى از آن، ذكر 

  كه آفريده ذات حكيمى هستند؛ها بر اين اساس  تفسير آن پديده. 1

  تفسير آنها بر اين اساس كه تصادف مطلق هستند؛. 2

تفسير آنها بر اين اساس كه آفريده ذاتى هستند كه حكـيم نيسـت و بـدون آگـاهى و . 3

  ها را ايجاد كرده است؛ هدف، تصرف كرده و آن پديده

ف كـه بـين مـاده و آن هـد اساس روابط علىّ و معلـولى ناآگاهانـه و بى تفسير آنها بر. 4

  .ها وجود دارد پديده

  :گويد وی مى

الامــر ثابــت نباشــد، چــه  پرســيم اگــر فرضــيه آفريــدگار حكــيم در واقــع و نفس از خــود مى

های طبيعــى و وظيفــه فــراهم  هنگى و انســجام بــين پديــدهاانــدازه احتمــال دارد كــه ايــن همــ
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ود؟ واضـح اسـت كـه ايـن هـدفى دنبـال شـ اينكـهن شرايط زندگى به وجـود آيـد، بـدون كرد

حســب  آور از حــوادث تصــادفى اســت كــه بــر ای حيــرت احتمــال بــه معنــای فــرض مجموعــه

دار حكــيم شــباهت يافتــه اســت كــه البتــه  هــا صــفت، بــه كــار فاعــل هــدف اتفــاق، در ميليون

  ).43 :همان(نمايد  فرضى دور از ذهن و ناپذيرفتنى مى

حلـه قبـل مثبـت باشـد، بـا تمسـك بـه در صورتى كه نتيجـه بررسـى در مر: مرحله چهارم

  :كنيم همان شواهد و ظواهر، حكم به صدق فرضيه مى

ــد، فرضــيه ــدون شــك و تردي ــه، ب ــه دوم مطــرح كــرديم،  در ايــن مرحل ای را كــه در مرحل

  .كنيم دهيم و حكم به درستى آن مى ترجيح مى

يه ميـزان اثبـات فرضـ خصـوص اگـر احتمـال وجـود آن شـواهد مجموعـاً در: مرحله پنجم

اين شـواهد، نسـبت بـه احتمـال عـدم وجـود آن شـواهد، بـر فـرض كـذب به وسيله شده  طرح

رود تـا حـدی كـه در حالـت عـادی انسـان  قضيه، بيشتر باشد ميزان اثبـات فرضـيه بـالاتر مـى

  :رساند را به درجه يقين مى

نظـم و (رجحان يافتن اين فرضيه و قـوت گـرفتن آن، در حـالى اسـت كـه فرضـيه رقيـب 

، بـه تناسـب )دار باشـد شـعور و غيرهـدف گى مشهود در عـالم طبيعـت مخلـوق مـاده بىهناهم

تر  هايى كــه ناچــار از فــرض آن هســتيم، ضــعيف و ضــعيف هــا و تصــادف افــزايش تعــداد اتفاق

  .رود تا آنجا كه از بين مى شود مى

ركــن ايــن اســتدلال آن اســت كــه صــدر ثابــت كنــد دليــل رجحــان و برتــری  تــرين مهم

  يدی بر فرضيه تصادف چيست؟فرضيه توح

بلكـه در پايـان اسـتدلال نتيجـه  ،وی نه تنهـا سـخن از رجحـان فرضـيه خداشناسـانه دارد

اگـر بـرای رجحـان ايـن . گيـرد كـه جهـان هسـتى آفريـدگاری حكـيم دارد قطعى و يقينى مى

گونه اسـتدلال شـود كـه فرضـيه صـانع حكـيم تنهـا بـه فـرض وجـود ذات حكـيم  فرضيه، اين

های موجـود در عـالم طبيعـت،  بـرخلاف فرضـيه رقيـب كـه بايـد بـه تعـداد پديـده - نياز دارد

و بخـواهيم نتيجـه بگيـريم  -بهـره از شـعور و آگـاهى را در مـاده فـرض كنـد  های بى ضرورت

كــه احتمــال بــديل، احتمــال شــمار بســياری از وقــايع و حــوادث تصــادفى اســت و بــه همــين 

ــ دليــل آن را ضــعيف بشــماريم، زيــرا طبــق فرضــيه  .ن وجــه پــذيرفتنى نيســتبايــد گفــت اي

ــده ــداد پدي ــه تع ــد ب ــز باي ــيم ني ــانع حك ــدرت و  ص ــم و ق ــت، عل ــالم طبيع ــود در ع های موج
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يـك از ايـن دو فرضـيه بـه  هـايى كـه هـر بنابراين، از نظـر تعـداد فرض. داری فرض كرد هدف

  .شود مىد، تفاوتى بين آنها مشاهده ننآن نياز دار

ــن ــاوت اي ــت تف ــد اس ــدر معتق ــداد فرض ص ــيه در تع ــا نيســت دو فرض ــوع  ،ه ــه در ن بلك

برتـری فرضـيه آفريـدگار حكـيم، از آنجـا ناشـى . احتمال و مستقل يا مشـروط بـودن آن اسـت

های فاقـد شـعور، بـا يكـديگر غيرمـرتبط هسـتند، بـه ايـن معنـا كـه  كه اين ضـرورت شود مى

ــر ــرض ه ــدم آن جداگا ف ــر و ع ــرض ضــرورت ديگ ــل ف ــا، در مقاب ــدام از آنه ــه ك ــه ملاحظ ن

ها، حـوادث مسـتقل از  ، بـدين معناسـت كـه ايـن پديـدهاحتمـالاتكه در زبان حسـاب  شود مى

آنهــا نيــز از يكــديگر مســتقل اســت، امــا علــم و قــدرتى كــه آفــرينش  احتمــالاتيكديگرنــد و 

، همــان علــم و قــدرتى اســت كــه آفــرينش بعضــى ديگــر كنــد مىها طلــب  بعضــى از پديــده

ها، مسـتقل از برخـى ديگـر نيسـت  ، بعضـى از ايـن علـم و قـدرتايـن فـرض بـر بنا. طلبد مى

؛ ايـن امـر در زبـان حسـاب دهـد مىبلكه آن را در ضمن خود دارد و يـا تـا حـد بسـيار تـرجيح 

ــالات ــه احتمال احتم ــت ك ــدين معناس ــروط و  ب ــدرت، مش ــم و ق ــه از عل ــن مجموع ــای اي ه

ض بعضـى ديگـر بسـيار و وابسته به يكديگرنـد؛ يعنـى احتمـال بعضـى از آنهـا در صـورت فـر

  .چه بسا يقينى است

بــرای محاســبه . گيری ايــن دو نــوع نيــز بــا يكــديگر تفــاوت دارد شــيوه محاســبه و انــدازه

ی بــر تــأثيرهــای مســتقل كــافى اســت يكــى را در ديگــری ضــرب كنــيم، چــون هــيچ  احتمال

در  ای پــنج مهــره آبــى بگــذاريم و پــنج مهــره قرمــز، بــرای مثــال، اگــر در كيســه. هــم نــدارد

در  اينكـهصورتى كـه هـر مهـره را پـس از بيـرون آوردن دوبـاره در كيسـه بينـدازيم، احتمـال 

ــد  ــز باش ــا قرم ــى ي ــره آب ــرون آوردن، مه ــار بي ــر ب ــه) 1(ه ــا مجموع ــى ب ــت؛ يعن ای از  اس

و  Aحـال اگــر طبـق تعريـف بيــرون آمـدن مهـره آبــى . رو هسـتيم هـای مسـتقل روبــه احتمال

  :، خواهيم دانستباشد Bبيرون آمدن مهره قرمز 

P (A∩B) = P (A). P (B) 
1/4= 1/2 × 1/2 

ــبه احتمال ــرای محاس ــا ب ــو را در ارزش  ام ــر عض ــال ه ــد ارزش احتم ــروط، باي ــای مش ه

ضـرب كنـيم، در  -ايـن فـرض كـه عضـو اول وجـود داشـته باشـد بر بنا - احتمال عضو ديگر

  :آيد های مستقل اين نامعادله به دست مى نتيجه در مقايسه با احتمال

P (A∩B) ≠ P (A). P (B) 
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ــاره آن را در كيســه قبلــىدر همــان مثــال  ، اگــر مــا پــس از بيــرون آوردن هــر مهــره دوب

حـال اگـر طبـق تعريـف، . مشـروط مواجـه خـواهيم بـود احتمـالاتای از  نيندازيم، با مجموعـه

  :باشد، خواهيم داشت Bو بيرون آمدن مهره قرمز  Aبيرون آمدن مهره آبى 

5/9 =P (B) 1/2 =P (A) 

5/18 =5/9× 1/2 =P (A∩B) 

هـای مشـروط و  بينيم در احتمال كه اگر ايـن دو نتيجـه را بـا يكـديگر مقايسـه كنـيم، مـى

هـای گسسـته و مسـتقل، بـا سـرعت و شـدت  وابسته، روند تضعيف احتمـال نسـبت بـه احتمال

  .افتد بيشتری اتفاق مى

كـه جـای  كنـد مىای اشـاره  كتـهصدر در مقام فرق نهادن بـين ايـن دو نـوع احتمـال بـه ن

انجامـد كـه علمـى  مشـروط، نـه فقـط بـه كـاهش احتمـال مى احتمالاتضريب در  :تأمل دارد

مسـتقل  احتمـالاتآورد؛ در حـالى كـه ضـريب در  در حد يقين يـا قريـب بـه آن را بـه بـار مـى

  ).45 :1412صدر، ( كند مىآوری ـ كم  تنها احتمال را ـ البته به صورت حيرت

. و برتری فرضـيه صـانع حكـيم بـر فرضـيه جبـر مـادی نيـز از همـين روی اسـترجحان 

بينيم آن پديــده را بــا اســتفاده از دو فرضــيه  ای را جداگانــه بررســى كنــيم، مــى اگــر هــر پديــده

بـا . يكـى فرضـيه صـانع حكـيم و ديگـری فرضـيه جبـر مـادی: دكـرتفسير و توجيـه  توان مى

ز كـه باعـث تـرجيح يكـى بـر ديگـری شـود، بايـد گونـه مجـو وجود اين دو فرضيه و نبود هـر

% 50كــدام  در نتيجــه احتمــال هــر. طــور مســاوی بــين آنهــا تقســيم كنــيم  رقــم يقــين را بــه

اند و  مربــوط بــه فرضــيه صــانع حكــيم مــرتبط و مشــروط احتمــالاتاز آنجــا كــه  .خواهــد بــود

ــادی، مســتقل و غيروابســته احتمــالات ــر م ــه ضــرورت و جب ــوط ب حاســبه اند، ضــرب و م مرب

ــالات ــه  احتم ــاره فرضــيه نخســت ب ــال و درب ــاهش شــديد احتم ــه ك ــر ب ــاره فرضــيه اخي درب

  .انجامد افزايش مستمر آن مى

شـناختى، يقـين بـه پروردگـار را اسـتتناج  صدر، در نهايت با تمسـك بـه يـك اصـل معرفت

  :كند مى

 محـوری متـراكم شـوند، بـه ی احتمـالى بـه دورهـا ارزشگاه مقـدار زيـادی از  هر

ــد، ايــن ارزش طــو  ری كــه ايــن محــور ارزش احتمــالى بســيار زيــادی كســب كن

گـويى معرفـت بشـری . شـود مىاحتمالى زياد، طى شرايط خاصـى بـه يقـين بـدل 

ــ مىمجبــور اســت و ن از . ی احتمــالى بســيار كوچــك را حفــظ كنــدهــا ارزش دتوان
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ــن ــا ارزشرو،  اي ــای ه ــالى كوچــك در پ ــا ارزشی احتم ــدا ه ــزرگ ف ــالى ب ی احتم

ــه يقــين شــون مى ــدل ب ــزرگ ب ــانى شــدن  شــود مىد؛ يعنــى ارزش احتمــالى ب و ف

ارزش احتمالى كوچك، نتيجـه دخالـت و مزاحمـت عـواملى نيسـت كـه بتـوان بـر 

آنها پيروز شد و يا از چنـگ آنهـا خلاصـى جسـت، بلكـه ايـن امـر لازمـه تحـرك 

  ).368 :1402صدر، (طبيعى معرفت بشری است 

اسـاس  ظـم، يقـين ذاتـى يـا منطقـى نيسـت، بلكـه بـرآفرينـى برهـان ن از نظر صدر، يقين

يقـين ذاتـى، يعنـى جـزم و قطـع ذهنـى و . نظريه توالد ذاتـى معرفـت، يقـين موضـوعى اسـت

ای كــه شــك يــا احتمــال  گونــه  بــه ؛روانــى بــه امــری از امــور كــه در برابــر شــك قــرار دارد

ماننـد خـواب . پـذيرد؛ امـا اسـتحاله احتمـال خـلاف جـزم ضـرورت نـدارد برخلاف جزم را نمى

و يقـين و جـزم  كنـد مىنزديـك شـدن مـرگش مشـاهده در خصـوص وحشتناكى كـه انسـان 

  .يابد، ولى زنده ماندنش محال نيست مى

يقــين منطقــى يــا رياضــى، همــان اســت كــه در اســتلزامات و اســتنتاجات منطقــى چهــره 

گـر دو ا مـثلاً . نمايد و مستلزم آن است كـه نقـيض آن قضـيه مـورد يقـين، صـحيح نيسـت مى

مندی زيـد انسـان دانشـ«و » زيـد انسـان اسـت«قضيه با تلازم منطقـى داشـته باشـيم؛ ماننـد 

اگــر مــا علــم بــه دانشــمند بــودن زيــد داشــته باشــيم، يقــين بــه انســان بــودنش هــم  ،»اســت

البتــه يقــين . گــردد خــواهيم داشــت؛ يعنــى بــا صــدق قضــيه دوم، قضــيه اول نيــز صــادق مى

ای كـه ثبـوت محمـول بـرای موضـوع آن  گونـه  گيـرد؛ بـه ىمنطقى به يك قضيه نيـز تعلـق م

  .قضيه ضروری باشد و سلبش از موضوع محال باشد

ن و شـواهد خـارجى مبتنـى اسـت قـرائ يقين موضوعى، يعنى يقين موجّه و مـدللّ، كـه بـر

  ):ای از منطق و تجربه است اين يقين آميزه(

درجـه ممكـن، بـه  يقين ذاتى عبارت اسـت از بـالاترين درجـه تصـديق بـه اعلـى

ــرط  ــهش ــ اينك ــه تصــديق ب ــرائدرج ــه ق ــد ك ــابق باش ــديقى مط ــه تص ن و ا درج

  .كند مىمجوزهای عينى ايجاب 

به تعبيـر ديگـر، يقـين موضـوعى ايـن اسـت كـه دلايـل خـارجى، تصـديق را بـه 

  .مرحله جزم برساند
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ــن ــتقل از  روی درمى از اي ــى دارد و مس ــلتى عين ــين موضــوعى خص ــه يق ــابيم ك ي

ــوای روان حالــت نفســانى ــى يقــين  و محت ــا آن انســان اســت، ول شــناختى ايــن ي

  .)360 :همان( كند مىشناختى معرفت را بيان  ذاتى، جنبه روان

. متعلـق يقـين و درجـه يقـين: در يقين موضوعى، يقين را بايـد بـه دو لحـاظ بررسـى كـرد

صــدق و كــذب مربــوط بــه . دو نــوع صــدق و كــذب در معــارف بشــری وجــود دارد ،بنــابراين

مــلاك ايــن صــدق و كــذب، انطبــاق قضــيه بــا . گيــرد ای كــه يقــين بــه آن تعلــق مى ضــيهق

واقعيت خـارجى يـا عـدم انطبـاق آن اسـت؛ و صـدق و كـذبى كـه مربـوط بـه درجـه تصـديق 

ای را كـه بـه هـوا پرتـاب كـرده  اگر شخص زودبـاوری، يقـين پيـدا كنـد كـه سـكه مثلاً . است

يقـين بـه قضـيه، صـادق و  ،در ايـن مثـال. ن شـودآيـد و اتفاقـاً چنـا به صورت شير پـايين مى

مطابق با واقـع اسـت؛ ولـى يقـين حاصـل از درجـه تصـديق كـاذب اسـت زيـرا آن فـرد، حـق 

تصـديق، درجـه مشخصـى در عـالم . نداشت نسبت به شير آمـدن تصـديق بيشـتری پيـدا كنـد

  .گردد كه طبق واقعيت خارجى مشخص مى داردواقع 

يقـين ذاتـى، بـالاترين  گفـت تـوان مىوعى و يقـين ذاتـى در تفـاوت يقـين موضـ ،بنابراين

ولــى . هــای خــارجى آن را ثابــت كنــد يــا نكنــد خــواه واقعيت ،درجــه ممكــن از تصــديق اســت

ــر  ــالاترين درجــه تصــديق، درجــه داشــتنيقــين موضــوعى، عــلاوه ب ــا درجــه ب ای كــه  اش ب

  ).326-322 :همان(، انطباق دارد كند مىهای خارجى موجود تعيين  واقعيت

صــدر معتقــد اســت همــان مبــانى و اصــولى كــه علــوم طبيعــى منطقــاً بــر آنهــا اســتوارند، 

ند وجود صانع مـدبری را بـرای ايـن عـالم اثبـات كننـد، و اسـتدلال بـر وجـود خداونـد، توان مى

  :مانند هر استدلال علمى تجربى ديگر، استدلالى استقرايى است

شـان  صـول منطقـى استقرايىكنيم كـه علـم و ايمـان در ا بدين شـيوه آشـكار مـى

ــد ــد دارن ــا هــم پيون ــوان مىو از لحــاظ اســلوب منطقــى اســتقرا ن. ب ــا  ت ــان آنه مي

ــداخت ــدايى ان ــتدلال علمــى و . ج ــان روش اس ــى مي ــاط منطق ــين ارتب ــايد هم ش

روش استدلال بر وجود ناظم از طريـق اتقـان صـنع اسـت كـه باعـث شـده اسـت 

ــر آن  ــواع اســتدلال، ب ــان ان ــرآن كــريم، از مي ــدتأق ــى  يي ــا خصــلت تجرب ــد، ت كن

  ).508ـ507 :همان(استقرايى برهان بر وجود صانع را در ذهن بنشاند 
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  در برهان نظم احتمالاتارزيابى و نقد كاربرد حساب . 5

های متعددی قرار گرفته؛ ايـن انتقادهـا  در برهان نظم در معرض اشكال احتمالاتكاربرد حساب 

در اين بخش از مقاله، سعى بر آن است كـه بـا . است گاه از طرف متفكران غربى نيز مطرح شده

  :توجه به مبنای صدر در اين برهان، به اين ايرادها پاسخ داده شود

  اشكال اول

ای از اعضا و اجزا بخواهيم احتمال يكى را  در جايى كاربرد دارد كه در مجموعه احتمالاتحساب 

يم احكـام مبتنـى بـر تـوان مىد دارد، نكه تنها يك جهـان وجـو يىاما از آنجا. بر ديگری بسنجيم

اگر ـ به فرض محال ـ يقين داشته باشيم كه تعداد معينى از . احتمال را در اين جهان جاری كنيم

دانستيم كه نصف اين عوالم را خدا آفريده اسـت و نصـف  عوالم وجود دارد و علاوه بر آن اگر مى

عالم ما را خداوند آفريـده،  اينكهيم كه احتمال ستيم نتيجه بگيرتوان مىديگر آنها آفريده او نيست، 

بـه اسـتثنای آفريننـده (مجموعه موجودات » جهان«بنابراين، چون مقصود ما از . يك به دو است

هيـك، (نمايـد  است، هر نوع استدلالى بر پايه نظريه احتمـال دربـاره جهـان نـاممكن مى) جهان

1372: 66.(  

وقتـى شـما از احتمـال  :كنـد مىديگـری مطـرح پل ديويس نيز همـين اشـكال را بـا بيـان 

. مشـابه مواجـه هسـتيد یگوييـد، بـا تعـدادی از يـك مجموعـه يـا كـل اشـيا امری سـخن مى

گــوييم، آن تــاس شــش پهلــو  اگــر از آمــدن عــدد دو در انــداختن يــك تــاس ســخن مى مــثلاً 

 دتوانـ ىممعنـايى  چـه، آنبحـث از احتمـال  گر تنها يـك جهـان وجـود داشـته باشـد،اما ا. دارد

  )Davies, 1983: 170( ؟داشته باشد

 باشــيم،) multiple universrs theory( ی بســيارهــا انحتــى اگــر معتقــد بــه فرضــيه جهــ

ــى ــكال اساس ــت  اش ــرح اس ــاب و آن اينتری مط ــاربرد حس ــه ك ــالاتك ــود  احتم ــرو وج در گ

ــرا هرگــز  ــدارد، زي شــرايط تجربــى اســت و برهــان نظــم شــرايط يــك اســتدلال تجربــى را ن

  ).Hume, 1943: 149( اره غير اين جهان آزمايش نشده استدرب

  پاسخ

نيسـت، حتـى اگـر جهـان ديگـری را هـم تجربـه  پـذيرای تكرار كه هيچ تجربه يىجااز آن. الف

ای  كـه هـر تجربـه يىای بود كه از جهان كنونى داريم و از آنجا كرديم، متفاوت با تجربه مى

سـتيم توان مىجهان ديگر داشتيم، اين جهـان را ن ، با معرفتى كه ازدهد مىيك شناخت به ما 
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ای تكـرار  هيچ تجربـه) مكان فيزيكىكم  دست(بشناسيم؛ زيرا با تغيير وضع و علل و اسباب 

رو بايد از برهان تجربـى تفسـير  از اين. پذيرد كه ما حكم يكى را بر ديگری منتقل كنيم نمى

  .ديگری ارائه كنيم

اما مـا . ن صورت هيچ تبيينى برای امور يگانه ممكن نخواهد بودحق باشد، در اياگر هيوم بر . ب

نيـز  احتمـالاً شناسـيم و  ما تنها يك نژاد بشری را مى. كنيم ای ديگر عمل مى گونه  معمولاً به

دانشـمندان . خاستگاه آن را توضـيح دهنـد كوشند مىاما دانشمندان . تنها يك نژاد وجود دارد

طور علمى توصيف كننـد، در   شناسى، به وان بخشى از كيهانجهان را به عن أسعى دارند منش

، ظاهراً تنها يك جهـان وجـود شود مىهای علمى جهان مرتبط  كه تا آنجا كه به تبيين  حالى

  ).Swinburne, 1988: 208(دارد 

 حتـى اگـرگفت كـه  توان مى ،تنها يك جهان در صورت وجودِ  ،در باب كاربرد حساب احتمال. ج

ای صددرصد مادی بدانيم، باز هم تحقق حيات در كره زمـين ـ بـدون  را پديده پيدايش حيات

كاربرد حسـاب . شماری است در نظر گرفتن جهان يا كرات ديگر ـ در گرو عوامل و شرايط بى

نـد بـا توان مىهای گوناگونى است كه ثوابت بنيادين طبيعت  در اينجا، بررسى نسبت احتمالات

حسـاب . زنـد دك اختلافى در آنها، عـدم وجـود حيـات را رقـم مىيكديگر داشته باشند كه ان

دارد كه وجود چنين روابط دقيق و هماهنگى ظريف بين شـرايط و عوامـل  بيان مى احتمالات

  .حسب تصادف بسيار نامحتمل است اوليه برای پيدايش حيات بر

ظم و بــا ديــدن كتــابى مــن ها انســانگويــد مــا  صــدر در تقريــر ديگــری از برهــان نظــم مى

ــاً مى ــادار عموم ــرض  معن ــرا ف ــت، زي ــالم اس ــل و ع ــردی عاق ــنده آن ف ــه نويس ــذيريم ك پ

؛ در كنــد مىای ديوانــه، مــا را بــه پــذيرفتن فرضــيات مســتقل و بســيار كثيــری ملــزم  نويســنده

ای عاقـل، مسـتلزم فــروض كمتـری اسـت، و همـين باعــث  حـالى كـه فـرض وجــود نويسـنده

در ايـن مثـال، (رضـيه ديگـر بـه مراتـب بيشـتر باشـد احتمال صحت اين فرضـيه، از ف شود مى

 :1402صـدر، ) (شـود مىدر مورد يك كتـاب، بـدون سـنجش بـا سـاير كتـب مطـرح  احتمالات

  ).508ـ507

  اشكال دوم

اگر احتمال وقوع تصادفى جهان وجود داشته باشد، بين احتمال وجود نظام موجود و احتمال وقوع 

يك از حالات، اگر با يكديگر سنجيده شود،  د ندارد و هرهای ممكن تفاوتى وجو يك از حالت هر
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آيد كه احتمال وقـوع چنـد  رجحان و امتياز در صورتى پديد مى. هيچ يك بر ديگری برتری ندارد

هـايى قـرار  احتمال وقوع نظام موجود در برابر ديگر احتمال اينكهمورد با يكديگر جمع شوند و يا 

چه احتمال وقوع نظام موجود به سوی صـفر  در اين صورت، هر. گيرد كه در رديف آن قرار دارند

هاست به يك نزديـك خواهـد  ميل كند، احتمال ظهور طرف مقابل كه حاصل جمع ديگر احتمال

های مفروض است و جامعى  ولى نكته مهم آن است كه واقعيت خارجى همواره يكى از حالت. شد

، شـود مىر از نظام احسن هستند در نظر گرفته هايى كه غي كه بين چند حالت و يا بين همه حالت

يابـد و آن شـكل،  های متصور تحقق مى همواره يكى از شكل ،به بيان ديگر. يك امر ذهنى است

: 1375جـوادی آملـى، (كدام كه باشد، احتمال مساوی با احتمال نظام موجود خواهـد داشـت  هر

  ).235ـ 234

  پاسخ

های آمـاری اتفـاق  بسيار مهمى كه گـاه در اسـتدلالرسد مستشكل محترم به خطای  به نظر مى

 100طور مثـال  سروكار داريم كه به ای از اعضا و اجزا زمانى كه با مجموعه. كنند افتد، اشاره مى مى

بـا  تـوان مىهر عضو به اندازه عضو ديگر محتمـل اسـت و ن احتمالاتدر حساب عضو دارد،  10

محتمـل بـودن بـه همـه نازيرا ايـن . ن سنگين كردمحتمل شمردن يكى، كفه را به نفع ديگرانا

احتمـال يـك پايين بـودن نبايد گمان كردن كه با نشان دادن . حالات ممكن سرايت خواهد كرد

اند، بـه يـك  چند رويداد كه همه عضو يك مجموعه. رود رويداد، احتمال رويداد مقابل آن بالا مى

آيـد كـه  وجـود مى  آری امتياز زمـانى بـه. رندب اندازه از كم شدن و افزوده شدن احتمال بهره مى

ديگر جمع شوند؛ اما ايـن ويدادها جز رويداد مورد نظر با يكاحتمال وقوع چند رويداد برود و همه ر

بـين  ،بنابراين. نه در خارج ،جامع، تنها در ذهن قابل فرض است و جايگاه تحققش در ذهن است

  .ارج وجود نداردمختلف يك رويداد هيچ امتيازی در خ احتمالات

رسـد  اند ايـن اشـكال را پاسـخ دهنـد كـه بـه نظـر مى هكوشـيدبرخى انديشمندان اسـلامى 

بــا  كوشــيم مىدر ايـن مقالــه . )1375ســبحانى تبريــزی، (انــد  در حـل ايــن معضــل ناكـام مانده

  :به اين مثال توجه كنيد. نيمحلى ارائه ك توجه به مبانى صدر راه

ــر  ــماره 10اگ ــه ش ــه ب ــا  1های  گلول ــه 10ت ــال  در كيس ــد، احتم ــهای باش ــار  اينك در ده ب

اســت و احتمــال  10 -10بيايــد 1متــوالى بيــرون آوردن گلولــه از كيســه همــواره گلولــه شــماره 

ها را از  حـال اگـر تعـداد گلولـه. اسـت 10 -100بيايـد 1بار همـواره گلولـه شـماره  100در  اينكه
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از كيسـه بيـرون  1هـزار بـار متـوالى گلولـه در  اينكـهگذاری كنـيم، احتمـال  شماره 1000تا  1

ــد ــه هــر. اســت 1000 -1000آي ــداد گلول ــا بيشــتر  چــه تع ــات خــارج كــردن آنه ، شــودها و دفع

رسـد كـه احتمـال  تر خواهـد شـد و كـار بـه جـايى مى ضـعيف و ضـعيف 1احتمال خروج گلوله 

  .دشو از نظر علمى به درجه صفر بسيار بسيار متمايل مى 1خروج گلوله شماره 

نمونــه، ســاخته  رایبــ. رود هــا معمــولاً در برهــان نظــم بســيار بــه كــار مــى گونــه مثال اين

شــان از ايــن هاي يــك از مولكول زننــد كــه احتمــال پيــدايش هــر هــا را مثــال مى شــدن پروتئين

  .نمايد هم كمتر است و بنابراين ساخته شدن تصادفى يك مولكول پروتئين محال مى

اش ايــن  اگــر ســخن مــدعيان را بپــذيريم، لازمــه: دايــن ســخن عيــب بســيار بزرگــى دار

و (گونـه مولكـول پـروتئين بـه هـر شـكلى محـال اسـت  است كه قبول كنيم ساخته شدن هـر

و ايـن بـا اصـل ) ها از كيسـه بـا هـر ترتيبـى محـال اسـت يا در مثال اول بيرون آمـدن گلولـه

بـا آرايـش مولكـولى خره يـك نـوع پـروتئين دانيم بـالأ مـا منافـات دارد كـه مـى علم اجمـالى

ــاص  ــه(خ ــروج گلول ــاص در خ ــب خ ــوع ترتي ــك ن ــد) ها و ي ــد ش ــدا خواه ــرم پي در . لاج

گيـرد، هـر عضـو بـه انـدازه عضـو ديگـر محتمـل اسـت  ای كه علم ما به آن تعلق مى مجموعه

يكـى، كفـه را بـه نفـع ديگـران سـنگين ) و محـال شـمردن(محتمـل شـمردن نابا  توان مىو ن

همـه اطـراف علـم اجمـالى سـرايت خواهـد كـرد و اصـل آن را از  چون اين محاليـت بـه. كرد

  ).451 :1366سروش، (ريشه برخواهد كند 

كـه در چنـين مـواردی، در حقيقـت مـا بـا  كنـد مىصدر برای حل چنـين معضـلاتى بيـان 

دو علــم اجمــالى ســروكار داريــم و يــك علــم اجمــالى مايــه فنــای ارزش احتمــالى عضــوی از 

افـزوده شـدن احتمـال در علـم اجمـالى دوم، مايـه  ،بـه بيـان ديگـر. دشو علم اجمالى ديگر مى

بــه ايــن ). 374 :1402صــدر، (از بــين رفــتن احتمــال كمتــر در علــم اجمــالى نخســتين اســت 

  :مثال توجه كنيد

ــى ســكه ــاب م ــوا پرت ــه ه ــار ب ــره دارد  يىاز آنجــا. كنيم ای را ده ب ــن ســكه دو چه ــه اي ك

احتمـال آمـدن  ،بنـابراين). علـم اجمـالى اول(ا كنـد پيـد دتوانـ مىآرايش ممكـن  2 10=  1024

خط در هر ده بـار مسـاوی بـا احتمـال آمـدن خـط در بـار اول، چهـارم، نهـم، دهـم و احتمـال 

102/1آمدن شير در بارهـای ديگـر يعنـى 
 10كنيم كـه  در عـين حـال مـا احسـاس مـى. اسـت 

  .بار خط آمدن بسيار بعيدتر از حالات ديگر است
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لت اين استعباد آن اسـت كـه شـير يـا خـط آمـدن معلـول عللـى اسـت ع معتقد استصدر 

 مثل نيروی دست هنگام پرتـاب سـكه، وضـع هـوا، كيفيـت قـرار گـرفتن سـكه بـر انگشـتان و

اگــر ايــن علــل همــواره يكســان بماننــد، نتيجــه مشــابه خواهــد بــود و در هــر ده بــار شــير  . ...

سـت و احتمـال يكسـان مانـدن آنهـا بسـيار كه عوامل متغيـر بسـيار ا يىاما از آنجا. خواهد آمد

ــم ــل اســت ،ك ــيار نامحتم ــه بس ــن حادث ــى. اي ــان فن ــه بي ــم: ب ــالى داري ــم اجم ــا دو عل . 1: م

علـم اجمـالى بـه عوامـل و شـرايط آمـدن يـا نيامـدن . 2 اسـت؛ 2 10های ممكن سـكه  آرايش

 علــم اجمــالى یعلــم اجمــالى دوم بــه مراتــب بيشــتر از اعضــا یاعضــا. شــير در پرتــاب ســكه

علـم  یاول است و بنابراين احتمـال بسـيار زيـادی در علـم اجمـالى دوم عليـه برخـى از اعضـا

ــد و آنهــا را از برابــری احتمــال خــارج مى اجمــالى اول گــرد مى  احتمــالاتخــروج از . ســازد آي

علـم اول ـ عامـل  یمساوی ـ گرد آمـدن احتمـال زيـاد در علـم دوم بـر ضـد برخـى از اعضـا

  ).374: همان(ی احتمالى زياد شود ها ارزشتمالى كم فدای ی احها ارزشآن است كه 

اگر علم اجمالى واحـدی در كـار باشـد و تنهـا يـك مجموعـه متعلـق علـم باشـد،  ،بنابراين

كــاربرد نــدارد و احتمــال رخ دادن حــالات ممكــن در آن مجموعــه يكســان  احتمــالاتحســاب 

رو باشـيم، تجمـع احتمـال  روبـه اما اگر دو علم اجمـالى داشـته باشـيم و بـا دو مجموعـه. است

در ايــن . شــود مىبــه يــك علــم اجمــالى و محــور تجمــع بــه علــم اجمــالى ديگــری متعلــق 

صــورت اســت كــه افــزوده شــدن احتمــال در ايــن علــم اجمــالى، مايــه از بــين رفــتن احتمــال 

 احتمـالاتيـك علـم اجمـالى  یبينيم كـه اعضـا اگـر مـى. كمتر در علـم اجمـالى ديگـر اسـت

مطلب اين است كـه علـم اجمـالى ديگـری دخالـت كـرده اسـت و اصـلاً نيـاز  د، سرّ برابر ندارن

دقيقـاً همـين اسـتدلال را دربـاره برهـان نظـم بـر مبنـای حسـاب . به فرض جامع ذهنى نيست

ــا تنــزل دادن احتمــال فرضــيات رقيــب، احتمــال فرضــيه  تــوان مى احتمــالات طــرح كــرد و ب

  .وجود صانع مدبر را فزونى بخشيد

  وماشكال س

، احتمال وقوع تصادفى و اتفاقى يك مجموعه را گرچه به صفر ميل دهـد ولـى احتمالاتحساب 

شـناختى مفيـد  رساند، و به همين دليل تنها برای اطمينان عرفى و يقـين روان هرگز به صفر نمى

  ).234 :1375جوادی آملى، (آورد  نبال نمىگاه يقين علمى به د است و هيچ
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انتظار نيست كه احتمال مخالف را  احتمالاتشكال گفته شده است كه از حساب در پاسخ به اين ا

به صفر برساند؛ بلكه انتظار اين است كه آن را به حدی برسـاند كـه هـيچ خردمنـدی در تبيـين 

هنگامى كه نامحتمل بودن يا محال بودن فرضيه تصـادف را  همچنين. ها به آن توجه نكند پديده

سـبحانى تبريـزی، (نه محـال عقلـى  ،كنيم، مرادمان محال عادی است در برهان نظم مطرح مى

1375(.  

اسـاس نظريـه مكتـب توالـد ذاتـى معرفـت ايـن اسـت كـه گـذار از  كليد حل اين معما، بر

نبايـد از برهـان نظـم  ،بنـابراين. افزايش احتمالى به يقين موضوعى اسـت و نـه يقـين منطقـى

ــيشو دو علــم اجمــالى  احتمــالاتو قواعــد حســاب  ــافتن يقــين منطقــى را  پ ــه، انتظــار ي گفت

ن و نـى بـر قـرائكـه موجـه و مـدللّ و مبت ،كـه بيـان شـد، يقـين موضـوعى گونه همان. داشت

  .متفاوت است ،كه در يقين ذاتى مطرح است ،شناختى با علل روان ،شواهد خارجى است

قاعـده  يقـين موضـوعى بـه آن اشـاره كـرد، تأييـددر  تـوان مىاز جمله قوانين علمـى كـه 

زمــانى كــه  ،طبــق ايــن اصــل. )Hidden Principle( »اصــل نهــان«فيزيكــى اســت بــه نــام 

دانـان بـه دلايلـى  كميتى يافت شـود كـه واجـد ارزش بسـيار نزديـك بـه صـفر اسـت، فيزيك

كـه تفـاوت مشخصـى بـين  يىاز آنجـا مـثلاً . كنند كـه ارزش آن دقيقـاً صـفر اسـت فرض مى

 شـود مى، وجـود نـدارد، فـرض دكننـ مـىی مختلـف حمـل هـا كـه الكترون ،بارهای الكتريكـى

 اينكــهمثــال ديگــر . شــود مىند؛ يعنــى اخــتلاف آنهــا صــفر فــرض ا ايــن بارهــا دقيقــاً يكســان

راننـد ـ در فقـدان مقاومـت  مى قانونى در فيزيك وجـود دارد كـه همـه اشـيايى كـه يكـديگر را

تلاف زمـان ورودشـان صـفر در ايـن حالـت اخـ. كننـد ـ در نهايـت بـا يكـديگر برخـورد مى هوا

  ).Davies, 1983: 181( شود مىفرض 

بــه لحــاظ علمــى پــذيرفت كــه اگــر احتمــال وقــوع  تــوان مىحــال در مــورد حاضــر، آيــا ن

آن را معـادل صـفر فـرض  تـوان مىتصادفى يك مجموعـه بسـيار بـه سـمت صـفر ميـل كنـد 

  د؟كر

  اشكال چهارم

برهان نظم، بـر كـاربرد آن در قلمـرو عقـل  در احتمالاتعلاوه بر كاربرد حساب  ،برخى محققان

  :اند نظری خدشه وارد كرده
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بـه  ،بـرای عقـل عملـى و تنظـيم رفتـار فـردی و اجتمـاعى مفيـد بـوده احتمـالاتحساب 

همين جهت در علـومى كـه كشـف حقيقـت و واقـع در آنهـا كمتـر مـورد نظـر بـوده و كـاربرد 

ــا تعيين ــى آنه ــد اســت، حســاب  عمل ــده و مفي ــقپر احتمــالاتكنن بلكــه ضــروری و لازم  ،رون

وجوی حقيقـت بـه تفكـر و تأمـل  كـه متفكـر در جسـت ،الاهـىدر مسائل فلسـفى و ، اما است

  .فايده و خطاست بندد، استفاده از آن بى پردازد و به كمتر از يقين دل نمى مى

ــاب  ــالاتحس ــه از  احتم ــت، بلك ــده نيس ــك پدي ــى ي ــى و واقع ــاف حقيق ــه اوص ــاظر ب ن

عملــى انســان اســت و اگــر حكــايتى بــرای آن باشــد، تنهــا در قيــاس بــا اعتبارهــای ذهنــى و 

جــوادی (كشــفى حقيقــى نســبت بــه جهــان خــارج نــدارد  ،مقــدار اميــد و انتظــار انســان بــوده

  ).235 :1375آملى، 

بـه كـار متافيزيـك  احتمـالاتحسـاب «انـد كـه  ايـن اشـكال برخـى اضـافه كرده تأييددر 

، مــانع از كــارايى آن در بحــث كلامــى اســت تمــالاتاحو فرآينــد محتــوايى حســاب » آيــد نمى

اثبـات وجـود خـدا  مسـئلههای اجتمـاعى كارآمـد اسـت، زيـرا در بـاب  و صرفاً در سطح مؤلفـه

تابــد و كمتــرين رخنــه در آن حجــم  نيــاز بــه يقــين تــام اســت و كمتــرين تســامحى را برنمى

انـش رياضـى مطـرح اسـت گونـه كـه در مباحـث د بسيار بزرگى از تبعات را بـه دنبـال دارد؛ آن

. و اصولاً در بحث اثبات وجـود خـدا بـا داشـتن ادلـه يقينـى نيـازی بـه دليـل احتمـالى نيسـت

ــر نوشــتارهايى كــه ــدايى قلمــى  برهــان نظــم جنبــه همگــانى دارد و در اكث ــرای ســطوح ابت ب

و مخاطبـان ايـن برهـان سـطوح ابتـدايى  شـود مىاز همـين سـری بـراهين اسـتفاده  گردد، مى

 ءكـه در بحـث وجـودی، يـك شـى گونـه همان). 156ــ154 :1380هـدوی حسـينى، م(هستند 

ناپـذير اسـت، در بحـث اسـتدلالى اثبـات صـانع  تا به حد وجـوب نرسـد، وجـود يـافتنش امكان

ــدعا، امكان ــات و تصــديق م ــد، اثب ــت نرس ــه قطعي ــاتى ب ــدمات اثب ــا مق ــز ت ــذير اســت ني . ناپ

و اثبـات  احتمـالاتدر نظريـه حسـاب ). 104 :1381، همـو(از ضـرورت چـاره نيسـت  ،بنابراين

 اينكـهبـا  ،دارای درجـۀ اعتبـار يقينـى انگاشـته شـده) آفريـدگار داشـتن خلقـت(صانع، نتيجـه 

  ).152 :1380، همو(ى برخوردارند مقدمات از درجه ارزشى احتمال
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يقـين بـه دنبـال  احتمـالاتايم برهان نظم متكى بر حساب  كه بارها تصريح كرده گونه همان. 1

احتمـال خـلاف از بـه دسـت آوردن يقـين . منطقى نيست، بلكه طالب يقين موضوعى اسـت

  .آورد دارد؛ اما برای رسيدن به يقين موضوعى مانعى نمى منطقى باز مى

. ن خارجى اسـت، بلكه موجه و متكى به قرائيقين موضوعى تنها يقينى انتزاعى و ذهنى نيست. 2

اساس محاسبه معقول ايجاد شده باشد  نى است؛ اما اگر برای نفسا درست است كه يقين پديده

و درجه باور معقول را همراه داشته باشد، ناظر به عالم واقع خواهد بود و اگر محاسبات عقلانى 

 كـهولـو اين ،مبتنى بر بديهيات عقلى و منتهى به آنها باشد، كاشف از واقعيت نيز خواهـد بـود

آيا به راستى، معرفت بشری همـواره تنهـا در . قى نباشدكاشفيت در مرحله يقين فلسفى و منط

چارچوب و قالب منطق كلاسيك و با ترازوی يقين منطقى پذيرفتنى خواهد بـود؟ مگـر ذهـن 

كه رابطه آنهـا بـا نتـايج،  كند مىبشر قسمت اعظم معرفت يقينى خود را از مقدماتى استتناج ن

  اش نيست؟ اس برهانى با نتيجهيرابطه مقدمات يك ق

قرن بيسـتم را بسـيار  سى سال اخير، جهانِ  ، دراحتمالاتاساس حساب  تنسيق برهان نظم بر. 3

دانـان و  ای كـه فيزيك ون كـرده اسـت؛ بـه گونـهالاهيوگويى همدلانه با  آماده پذيرش گفت

در  انـد و پـل ديـويس اظهـار كرده )Steohen Hawking( كينگوها  اخترشناسانى چون استفن

). Daveis, 1983: 58(های خداباوری را يافت  نشانه توان مىبنيادين طبيعت، نظم دقيق ثوابت 

كه در دهه پنجاه و شصت قـرن  )Frederick Hoyle( دان بزرگى چون هويل فيزيكحتى اختر

شناختى بود تا جهان را ازلى و ابدی تفسير كند، به ناچار اعلام  ای كيهان بيستم به دنبال نظريه

). 11 :1377گلشـنى، (نـدازه ايـن برهـان، الحـاد وی را نلرزانـده اسـت كرد كه هيچ چيز به ا

ــان  ــد مىاســمارت از اخترشناســان معــروف بي هــای فيزيكــى و  ها و زيبايى كــه شــگفتى كن

تر  ی قديم آشكار بـود، جـذابها نادر زم آنچهشناسى، اكنون به قدری عظيم و حتى از  كيهان

كم مستعد عواطف خداباورانه ستايش،  دست است كه بسياری از علمای فيزيك نظری معاصر،

  ).Smart, 1966: 14-15(اند  هيبت و حيرت شده

 ها انسـانانديشـى اسـت كـه مخاطـب برهـان نظـم را سـطوح ابتـدايى  بسيار ساده ،بنابراين

محابـا بيـان كنـيم كـه بـا داشـتن ادلـه يقينـى،  بناميم و ايـن اسـتدلال را سـاده بپنـداريم و بى

ــتدلال ا ــه اس ــاز ب ــداريمني ــالى ن ــه! حتم ــش  اينك ــد دان ــك مانن ــى و متافيزي در مباحــث كلام

رياضى، نيـاز بـه يقـين تـام داريـم نيـز ادعـايى بـدون دليـل اسـت؛ كـه گـاه بـا رجحـان نيـز 
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* إِلا عَلَــى الخَْاشِــعِينَ  ۀبيِــرَ كإِنهَــا لَ «حركــت كــرد و حتــى بــه مقــام خشــيت رســيد؛  تــوان مى

ذِينَ يظُنونَ أَنهُم مُ    ).46ـ45: بقره( .»لاَقُوا رَبهِمْ ال

  سخن آخر

يابيم كه به راسـتى برهـان نظـم او در خـور  صدر، مى های محمدباقر انديشهبا گذری تحليلى بر 

 ویجوگر  و دهنده ذهن مبدع و جسـت تحسين و تجليل است و شامل نكات بديعى است كه نشان

حجيت تبديل احتمال به يقين اسـت كـه عدم  ویها بر برهان  اشكال ترين مهماما يكى از . است

كه اتقـان روش آنگـاه  است توجه داشتهوی . شدنى نيست نيز حل احتمالاتبا ارتباط و پيوستگى 

در  و پرداختهپذيرفتنى است كه به يقين ختم شود، لذا در استدلال خويش، ابتدا به تقويت احتمال 

ی احتمـالى هـا ارزشای كـه  ه گونـهبـ اسـت، نهايت درصدد تبديل احتمال قوی به يقين برآمده

ی احتمالى بزرگ فدا شوند؛ يعنى ارزش احتمالى بـزرگ بـدل بـه يقـين ها ارزشكوچك در پای 

، »گويى سـاختمان شـناخت بشـری«داند كه  تنها دليل خود بر اين استدلال را آن مى صدر. شود

جـا كـه مقـدار احتمـالى  رآن مقدار احتمال بسيار ناچيز را نگه دارد و هـ دتوان مىچنين است كه ن

  .رود كوچك باشد، در مقابل آن مقدار احتمالى بزرگ از بين مى

» ويژگــى معرفـت بشــری چنـين اقتضــايى دارد« اينكـهامـا بــه راسـتى بــه صـرف ادعــای 

احتمال را بـه يقـين تبـديل كـرد؟ بـه راسـتى مقـدار احتمـال كوچـك تـا چـه ميزانـى  توان مى

مقدار احتمـال بـزرگ بـه يقـين بـدل گـردد؟ آيـا ايـن امـر در  بايد كاهش يابد تا از بين برود و

ــه خصوصــيات روانها انســان ــا توجــه ب ــف ب ــين  شناختى ی مختل ــا يق ــدارد؟ آي ــاوت ن شــان تف

ــين روان ــان يق ــت در دام ــناختى نمى موضــوعى در نهاي ــين  ش ــرای چن ــافتن پاســخ ب ــد؟ ي غلت

و نظريـه صـدر را  نظـمچـه بيشـتر در بـاب برهـان  هايى است كه تـدقيق و تعمـق هـر پرسش
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